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 مفهوم رند و رندگونگی از منظر غزلیات حافظ

 نامة عروسکی بهرام بیضایی در سه نمایش 
 

 2حکمت فرشاد فرشته ،1*نیلوفر زارع

 

 دانشجوی دکتری مطالعات تئاتر، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا. 1
 هیئت علمی دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دپارتمان نمایشعضو . 5

 

 11/9/1938 :پذیرش                55/8/1931 :دریافت 

 چکیده
حوافظ،  . شماری در آثار کهن بووده اسوت  معانی مثبت و منفی بیکار رفته و حامل  رند در زبان پارسی از دیرباز به

ها را ریاستیز، عصیانی و حقیقتبرخلاف اکثر پیشینیان خود، نگرشی سطحی و منفی به رندان ندارد و برعکس آن

طووری  اند؛ به های فردی و اجتماعی مختلفی بودهگریز، مولدِ انقلابکند که در راهی دشوار و عوامجو معرفی می

از برآینود ایون خصوایی نیوز     . انود ترین دستاورد فکری حافظ دانسوته پژوهان بسیاری این مفهوم را مهمکه حافظ

شائبة نویسی که توجه بینامه نمایش)بهرام بیضایی . شخصیت نمایشی اشاره کرد مثابة توان به کنُشگری رندان به می

برای پیگیری این مفهوم است؛ چوه بسوا کوه روحیوة اهرموانی و      گزینة مناسبی ( او به آثار کهن  انکارناشدنی است

های رازآمیز، عصیانی و شوریدگی ها و خصلتالگوها بر جنبهانقلابی موجود در آثار او در پیوند با اسطوره و کهن

هوایش  واسطة ویژگوی  که به)هویت وجودی شخصیت رند  برای اثبات گاننگارند. گذاردهایش صحه میشخصیت

با توجه بوه اهمیوت    تا با نگاهی نو، دستاورد شعری حافظ را مورد پژوهش ارار داده و هستند برآن( نمایشی است

. بپردازنود  به بسط شخصیت رند در شعر و نمایش راستای ادبیات تطبیقی،در  پردازی در ادبیات نمایشیشخصیت

صول ایون مفهووم، انوواع     اات حافظ و پی بردن به غزلی های رندی و رندگونگی در ضمن برشمردن ویژگی بنابراین

های یک شخصویت   و پس از آن به تطبیق خصایی رند حافظ با ویژگینشان داده  بندی شخصیت دراماتیک تقسیم

 .نامة عروسکی بیضایی مورد تحلیل ارار گرفته است سه نمایش شده و از حاصل این رهیافتنمایشی پرداخته 

 

 . نامه، ادبیات تطبیقی ، بهرام بیضایی، شخصیت، رندگونگی، نمایشرند، حافظ :های کلیدی واژه

                                                                                                                   
E-mail: niloofar.zaare@gmail.com                                                                                *نویسندة مسئول:  

امة
صلن

ف
 

می
عل

 ـ 
شی

وه
پژ

 
ش

وه
پژ

 
قی

طبی
ت ت

دبیا
ی ا

ها
 

رۀ 
دو

7
ر ۀ

ما
 ش

،
4

ن 
ستا

 زم
،

8
9
3
1

ص
 ص

،
2
5

-
9
3

 



 8931 زمستان، 4 ، شمارۀ7دورۀ                                       های ادبیات تطبیقی                     فصلنامة پژوهش  

 

29 

 مقدمه. 8

رنود در نگواهی کلوی، بیوانگر     . بینی حافظ در مفهوم رندی متجلی شده اسوت حکمت و جهان

رازی در شیوة رندی نهفته که حافظ  .ای از زندگی است که در تضاد با ریاکاری ارار داردشیوه

 :در این بیت به آن اشاره کرده

 فرصت شمر طریقت رندی کوه ایون نشوان    

 

 کوس آشوکاره نیسوت    چون راه گنج بر هموه  

 

 (522: 1933حافظ، )

هوا  که در زیرکوی )واسطة آن، رندان را از معانی سطحی  ای است که حافظ بهاین راز همان نکته

دارد؛ مقامی که یوادآور   ها را بزرگ می کشد و مقام آبیرون می( شدخلاصه میها طلبیو منفعت

کننودگان جامعوه   رندان شوریدگان و ایوام . های زیرین و ابعاد مختلف وجودی انسان استلایه

هوای  آنوان شخصویت  . یابدرندانه زیستن آنان نیز در این شیوه معنا می. بودند؛ اما نه با دشنة تیز

گفتنود و  باکانه و رندانه سوخن موی  های اجتماعی بینگری بودند که در بزنگاهسرگشته و عصیا

 :رفتندتر از بند تعلقات و سود و زیان زندگی روزمره فراتر میکردند و با نگاهی ژرفعمل می

 نووام حووافظ راووم نیووک پووذیرفت ولووی     

 

 همه نیسوت   رام سود و زیان این رندانپیش  

 

 (542همان، )

این . جویی راه حقیقت است زند، شوریدگی مدام آنان در پیآنچه کنشگری آنان را رام می 

واسطة ایون   زند که بههای وجودی بسیاری از اهرمانان را رام میهمان خصلتی است که انگیزه

ایون افوراد در دل   . ها را اهرمانان نمایشی نامیدتوان آنابهام، رازآمیزی، جذابیت و کنشگری می

های درونی و بیرونی موجب بروز تغییرهای کوچوک و  نشگر هستند و با انقلابه و درام کُاص

شودة   های جدیود در باورهوای پذیرفتوه   برهم زدن رسوم جامعه و ایجاد امکان. شوندبزرگ می

دل از نام و ننگ بریدن و آزادانه در راه عشق گام . گونه استهای اهرمان رنداجتماع از ویژگی

های وجودی رنودان در ایجواد   ظرفیت. گذاردجسارت این اهرمانان رندگونه صحه مینهادن بر 

نوشوی،   ، رفتارهای متضادی همچون بادهآمیزی آنان، لاابالیگریراز. تمهیدات نمایشی کم نیست

شان و داشتن ظواهری در ملاموت و بواطنی در سولامت، درنهایوت راه اضواوت       ایمان اعتدالی

موجب کشش، جذابیت و بوالاخره تعلیوق    شان دد و پیچیدگی شخصیتیبنمستقیم را بر آنان می



 ...نامة مفهوم رند و رندگونگی از منظر غزلیات حافظ در سه نمایش                             و همکار نیلوفر زارع                

 

22 

روحیة اهرمانی و انقلابی موجود در آثوار   .شودپردازی و ساختار درام مینمایشی در شخصیت

هوا و  الگوهوا مییود جنبوه   بیضایی با تأکید بر آثار پیش از انقلاب او در پیوند با اسطوره و کهون 

خوود   ،هوا ایون ویژگوی   هوایش اسوت کوه   شوریدگی شخصیتهای رازآمیز، عصیانی و خصلت

 .های این آثار در بررسی مفاهیم رندی و رندگونگی استموجب افزایش ظرفیت

 مفهوم رند و رندگونگی در آثار حافظ: ملاحظات نظری. 5

 دیووان توان با پیگیری حضور این واژه در ابیاتی از مفهوم رند و رندگونگی در آثار حافظ را می

توان در هر بیت که نامی از رندی و رند آموده، بوه بررسوی معنوا و     در این روش می. او جست

 . نظر دیگر پژوهندگان حافظ نیز در این بخش راهگشاست مطالعة. های آن پرداختویژگی

 رند کیست؟ . 8ـ5

شوعر و  کار رفتوه، در   واژة رند و رندی در فرهنگ و زبان پارسی از دیرباز در معانی متضادی به

. ثبوت رسوانده اسوت    بیان شاعران وارد شده و حضور عمدة خود را در ذهن و بیوان حوافظ بوه   

 فرهنگ بزرگ سخندر . کندبررسی رند در فرهنگ لغات، معانی گستردة این واژه را آشکار می

(. 9385/ 2: 1981انوری، )توجه به اصول اخلاای معرفی شده است رند زیرک، سودجو و بی

را در ، رند کسی است که پایبند آداب و رسوم اجتماعی نباشد و ظاهر خوود  فارسیفرهنگ در 

، رنود  فرهنوگ نفیسوی  در (. 1311/ 5: 1913معوین،  )باشد  ملامت دارد و باطنش در سلامت

پرسوت، آواره،  خوواره، اوبواش و فواجر، شوهوت    باز، میباک و حیلهزیرک و هشیار، غدار و بی

و صلاحی دانسته شده که انکار وی از امور شورعی از زیرکوی    گستاخ و شوخ و منکر اهل اید

هایی که از مفهوم واژة رنود در  بندی ویژگی دسته(. 1332/ 9: 1929نفیسی، )باشد نه از جهل 

های متضاد که لایة  ظواهری  این ویژگی. آمده است 1آید، در جدول دست می فرهنگ لغات به

کننود، موجوب تعلیوق در    خصیت رند را نمایان موی ش( تعاریف مثبت)و باطنی ( تعاریف منفی)

رو بوه بسوط ایون موضووع      در صوفحات پویش  . شووند  شخصیت نمایشوی و سواختار درام موی   

 . پردازیم می
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 (فرهنگ لغاتبرگرفته از )تعاریف متضاد درباب رندی . 8جدول 

 تعاریف مثبت تعاریف منفی

 هوشمند و باهوش زیرک

 آزاداندیش اید بی

 جوحقیقت سودجو

 گودل و رکُ پاک گستاخ و شوخ

 اعتنا به عشق، عاشق و اهل عشق پرست و آوارهشهوت

 انکار وی از امور شرعی از زیرکی باشد نه از جهل توجه به اصول اخلاای بی

 (باطن در سلامت)سیرت  نیک (ظاهر در ملامت)پست و فرومایه 

 صادق در رفاات، اهل صدق و صفا گرحیله

 اعتنا به ظواهر و عقاید عامبی ولگردسروپا و  بی

 پروا و شجاعبی باک و منکر و لاابالیبی

  تاریخچة رندی. 8ـ8ـ5

ای از ، این اصطلاح بیانگر شویوه مفهوم رندی در شعر حافظگفتة فخرالدین مزارعی در کتاب  به

از سوه   فارسی، زندگی است که در تضاد با ریاکاری ارار دارد و در طول تاریخ فرهنگ و ادب

در مرحلوة منفوی، رنود معنوایی     . منفی، مثبت و بازگشت به معنوای منفوی  : مرحله گذشته است

های سیاسی و اجتمواعی اموروزه از لُموپن اراده    نامه نامطلوب دارد؛ معنایی شبیه به آنچه در واژه

بوه شخصویتی    های عاشوقانه و عارفانوه، رنود    ویژه در غزل آرام در متون عرفانی، به آرام. شودمی

ایودی و  خووارگی و بوی  پرسوتی و موی  شود و صفات منفی وی، همچون بواده مطلوب بدل می

ای وارستگی و سرمستی و رهایی از بنود تعلقوات   گیرد و بیانگر گونهلاابالیگری رنگ مثبت می

این معنا در مکتب حوافظ بوه او    . گردد؛ صفاتی که لازمة عشق و شوریدگی و عرفان استمی

گردد و چه بسا جایگاهی تدریج به مرحلة نخست بازمی های بعد، رند بهدر دوره. رسدخود می
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از  اواره در روزگوار معاصور    زبانوان شوبه  یابود؛ چنوان کوه پارسوی     تر از معنای نخستین میمنفی

کواری  طلب محافظهکنند و در زبان پارسی امروز ایران، رند فرصتباز به رند تعبیر میهمجنس

اندیشد و درست برخلاف رندانی است که حافظ از آنوان  سود و زیان خود نمی است که جز به

-زریون (. 93: 1919مزارعوی،  ) «همه نیست پیش رندان رام سود و زیان این»: گفتسخن می

 :  کند ، رندان را چنین معرفی میرندان از کوچةکوب در کتاب 

ترسد و زیر ایون چورخ   چیز نمی آورد، از هیچچیز سر فرود نمی رند کیست؟ آن که به هیچ

بیند و نه به رد و ابوول غیور   نه خود را می]...[ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

 (. 25: 1932)اندر دو جهان که را بود زَهرة این؟ . نظر دارد

ها داند که در سایر فرهنگبار شگرفی می، رند را کلمة پرچارده روایتخرمشاهی در کتاب 

تا کمی پیش از حافظ، و بلکه حتوی در زموان او   . های ادیم و جدید جهان معادل نداردو زبان

همه مساعی حافظ،  که همین امروز هم بعد از آن چنان. هم، معنای نامطلوب و منفی داشته است

او رنود را کسوی معرفوی    . رند، مرد رند و فرمرد رنود درآموده اسوت   صورت کهنه دوباره رند به

توجوه بوه فضوا و محویط اسوت و خواهوان        اعتنا به آداب و رسوم اجتماعی و بی کند که بی می

، آشونایی بوا حوافظ   در کتواب  (. 9: 1931خرمشواهی،  )گیری حداکثر از حیات گذراسوت   بهره

جموالزاده،  )« نظر سالک را گویند از انواع اعمال طاعوت  رندی، اطع»: مورد رندی چنین آمدهدر

1913 :58.) 

شورح   ،، فصل چهارم بخش اخولاق رندانوه  و رندی در شعر حافظ عرفانآشوری در کتاب 

انود، اگور حقیقوت و    دهد که اگر جهان چنان نیست که تاکنون زاهدان برای ما وصف کورده می

توان عشق خدا را جانشین خووف از خودا   اند، اگر میذات الاهی چنان نیست که ایشان بازگفته

نوام نفوس    نش و شکنجه نکرد و نیروی حیاتی بوه کرد و دیگر خود را بابت گناهان پیوسته سرز

بواکی و  بینی رندانوه نوه تورب، بلکوه بوی     پس اخلاق رندانه بنابه جهان... پلید را سرکوب نکرد

اسواب  . جایی که بیهوده اسباب آزار را فراهم کند پروایی بیباکی و بیپروایی است؛ اما نه بی بی

آزاری است و آن کوس کوه   ر اخلاق رندی بیبالاترین اصل د. آن راستی است و راست باختن

نوشی، بر او  اند، ازجمله بادهاین اصل را درنظر داشته باشد، بسیاری از آنچه بر عوام حرام کرده
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آگاهی ژرفی است که دیگر مردمان از درک آن  بردار خرد و دل حلال است؛ زیرا نفس او فرمان

آشووری بوه وجهوی از    (. 922: 1932شووری،  آ)انود   و درنتیجه از فهم معنا و منطق آن ناتوان

آمیوز یوک   های تعلیوق  کند که در تحلیل رند حافظ و پیوند آن با ویژگی اخلاق رندانه اشاره می

 .اهرمان نمایشی راهگشاست

 رند در آثار حافظ. 5ـ8ـ5

شوود، مجموعوا    حافظ که شامل غزلیات، مثنویات، اطعات، رباعیات و اصاید موی  دیواندر کل 

ایون  . کوار رفتوه اسوت    ها، رندسوز و رندانه بهی رند، رندان، رندی، رندیها هبیت واژ 102در 

نامه و فرهنگ ترکیبات، تعبیرات و نما، واژه واژه: نهایت این راه بیبیت در جلد اول کتاب  102

تدوین بهرام اشتری براساب تصحیح محمد ازوینوی و ااسوم غنوی     بهاصطلاحات دیوان حافظ 

توان به بررسی فخرالدین مزارعوی  در این مقاله مجال آوردنشان نیست؛ اما می موجود است که

بسنده کورد کوه براسواب ابیواتی از     ( 121و102: 1919) مفهوم رندی در شعر حافظدر کتاب 

ویژگی و صفت را برای رنودان نوام بورده کوه در      21ها موجود است، که این واژه در آن دیوان

  .شودورد اشاره میم 51طور خلاصه به  اینجا به

 های رندان براساس ابیاتویژگی. 5جدول 

 تحلیل نگارندگان براساس ابیات های رندانویژگی

مسووت  رنــدان راز درون پوورده ز آگاه به اسرار. 1

کاین حوال نیسوت زاهود    / پرب

 مقام را عالی

جهانی ورای المرو حواب وجوود  

توانود بوه راز ایون    زاهد نموی . دارد

فقوط رنود اوادر بوه     جهان پی ببرد؛ 

کشوووف راز درون پووورده اسوووت   

 (.103: 1919مزارعی، )
طلبوی   طلب، عیشلذت. 5

 در ستیز با ریاکاری
کون و   رنـدی حافظا می خور و 

دام تزویر مکن / خوش باش ولی

 چون دگران ارآن را

حوووافظ بوووا حمایوووت علنوووی از   

گساری، آشکارا بوه ایوام علیوه     باده

بنیان مذهبی عصر خوود برخاسوته؛   
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این رویکورد ابوزاری اسوت کوه      اما

حووافظ از آن در انتقوواد از زاهوودان  

 (.108همان، )گیرد ریایی بهره می
دلوی  نیست در بازار عالم خووش  عیار. 9

و  رندیشیوة / ور زان که هست

 باشی عیاران خوش است خوش

هوا  فردی است یاغی که علیه ارزش

 .کندهای جاری ایام میو معیار

سوزم رندنه من سبوکش این دیر  دردمند زمانه. 2

بسووا سوورا کووه در ایوون  / و بووس

 کارخانه سنگ و سبوست

عودالتی   کسانی که از دَدمنشی و بی

 .برندزمانه رنج می

/ نام حافظ رام نیک پذیرفت ولی توجه به سود و زیان بی. 2

راوم سوود و زیوان     رنـدان پیش 

 همه نیست این

 .با توجه به بیت اابل درک است

ه مووودارا و معتقووود بووو. 3

 وسعت مشرب
ــدانعیووب  مکوون ای زاهوود   رن

که گناه دگران بور  / سرشت پاکیزه

 تو نخواهند نوشت

بینوی  نظرانه و کوتهبا تمایلات تنگ

زُهووووواد درموووووورد عشوووووق و  

 .ازخودگذشتگی در تضاد است

 نبـرد زاهد غرور داشت سلامت  فروتن. 1

رند از سر نیاز به دارالسولام  / راه

 رفت

بوا کبور و غورور     نیاز رند در تقابل

 .کار رفته است زاهد به

لب را آبی نمی دهود   تشنه رندان ولی. 8

شناسان رفتند از گویی ولی/ کس

 این ولایت

مووووراد از تشوووونگی، ر یاهووووای  

نشووووده و آرزوهووووای   محقووووق

 .نشدة رند است برآورده

عاری از صلاح، توبه و . 3

 تقوی
صلاح و توبه و تقوا ز موا مجوو   

و عاشق و مجنوون   رندز / حافظ

 کسی نیافت صلاح

رند خود را از اید صلاح و توبوه و  

نوود، ا تقوووایی کووه زهوواد مرجووع آن 

 .رهاند می

ظهوووور رنووودی در االوووب حکوووم را کوه بوا    رنـدان  گووی نصیحت حکم ازلی. 10
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دلش بس / حکم اضا جنگ است

 گیردبینم مگر ساغر نمیتنگ می
منظور مبارزه با عورف   سرنوشت، به

 (.151همان، ) زمانه است
بووه تفسوویر خرمشوواهی در کتوواب بنا

، رنودان  (585: 6931) نامهحافظ

-خواره شده به حکم ازلی رند و می

 .اند
عشوووووق؛ مقابلوووووة . 11

بینی رندانة همیشگی جهان

 حافظ با زاهد

نبرد معذور  رندیزاهد ار راه به 

سووت کووه  عشووق کوواری/ اسووت

 مواوف هدایت باشد

ایون  یکی دانستن رندی و عشق در 

 .بیت

/ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست بلاکشان. 15

 بلاکش باشد رندانعاشقی شیوة 

 
اهل کام و ناز را در کوی رنودی  

ی بایوووود رهوووورو/ راه نیسووووت

 غمیسوزی نه خامی بی جهان

ذات بلاکووش هسووتند و  رنوودان بووه

عاشقی هم یکی از بلاها در واژگان 

 .حافظ است

 ،ظاهر مسکین رند؛ به. 19

 در باطن غنی
/ سوزم عافیت رندغلام همت آن 

 که در گداصفتی کیمیاگری داند

رند کوه ریوا را ارزشوی غیرانسوانی     

( اناعت)ناگزیر خرسندی  داند بهمی

پوذیرد و هموواره در زنودگی     را می

 (.199همان، )کار می بندد  به
عاشوووق، مسوووت و  . 12

 گناهکار
و مسوت   رندمن ارچه عاشقم و 

هزار شکر که یواران  / و نامه سیاه

 اند گنه شهر بی

کند و رند ظاهر خود را نقد می

سخره  باطن عرف جامعه را به

 .منتقد جامعه ةمثاب رند به. گیرد می

 

رنووودی، آزادگوووی و . 12

 انسانیت
آموز و کورم کون کوه نوه      رندی

حیووانی کوه   / چندان هنور اسوت  

 .بیت اابل تفسیر استبا توجه به 
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 ننوشد می و انسان نشود
مفهوووومی مخوووالف  . 13

 تزویر زُهاد
 دامنووی گوور چوواک شوود در عووالم

ــدی ای در جامووه/ چووه بوواک رن

 باید دریدنامی نیز می نیک

نامی  ارجحیت بدنامی رندان به نیک

 .زهاد؛ رند الندر است

بینوی  سوز را با مصلحت عالم رند مخالف مصلحت. 11

کار ملک اسوت آن کوه   / چه کار

 و تحمل بایدشتدبیر 

 .با توجه به بیت اابل تفسیر است

سلاح مبارزه، کوبندة . 18

 ریاکاری
در خراه از این بیش منافق نتوان 

رندانـه  بنیواد از ایون شویوة    / بود

 نهادیم 

 .با توجه به بیت اابل درک است

 رنـدی اهل کام و ناز را در کوی  ترک دنیا، رنج، کمال. 13

رهرویوووی بایووود  / راه نیسوووت

 غمیسوزی نه خامی بی جهان

 .با توجه به بیت اابل درک است

کوه موی    رنداننیازی ساای به بی انسان مستغنی. 50

تا بشونوی ز صووت مغنوی    / بده

 هوالغنی

فوووردی مسوووتقل و مسوووتغنی کوووه 

خورد و  نکوهش مردم را به جان می

پردازد به مبارزه با انتقادات زاهد می

و تعلقات خوود را توا حود رندانوة     

همان، )دهد  لی کاهش میاابل تحم

12.) 
درمقابول خوودبینی و   . 51

 خودرأیی
 فکر خوود و رأی خوود در عوالم   

کفر اسوت در ایون   / نیست رندی

 مذهب خودبینی و خودرأیی

 .با توجه به بیت اابل درک است

  شخصیتی نمایشی ،رند. 9
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ای گونوه  اهرموان هوای  اش، ویژگوی حافظ با به او  رساندن این مفهوم در شرایط نامتعادل زمانه

هوا و  همچون مبارزه، نپذیرفتن شرایط عام جامعه، خط کشیدن بر آداب و رسوم حاکم، زیرکوی 

ریزی کورده؛ ضومن اینکوه ایون امکوان را بورای بررسوی        های مدام را در بطن آن پیجویندگی

  .نشگر پدید آورده استشخصیت کُ البدراماتیک این مفهوم در ا

 شخصیت نمایشی کیست؟. 8ـ9

: 1913)شود کوه معوین   مجموعة عوامل باطنی شخی شمرده می فرهنگ فارسیخصیت در ش

ناموه و   و شخی مشهور، شخی مهم، شخی بوازی در نموایش     personage آن را با( 5095

در بیوان تئواتری ایون واژه چنوین     آناتومی ساختار درام اادری در کتاب . داندیکی می و  داستان

‘ ماسوک ’ personaالمعارف تئواتر پواتریس پووی، از واژة لاتینوی     ةپرسناژ در دایر»: نوشته است

 (. 253: 1931)« یا پرسناژ دراماتیک است‘ رل’گرفته شده که برگردان واژه یونانی به معادل 

پوردازی زموانی   های شخصیت و شخصیتگونه نیز اظهار کرد که اولین باراه شاید بتوان این

هوا پرداخوت و   هوا و سرشوت  ود به توصیف سویرت خ فن شعررام خورده است که ارسطو در 

نویسان عصور مرسووم   خاصه که وی برخلاف آنچه در سنت تراژدی. مدعی نفی سرنوشت شد

جای آنکه منسوب به سرنوشت و تقدیر بداند، ناشوی از احووال و هیجانوات     بود، حوادث را به

داشوت و  هوا واموی  ها و سرشوت دانست و همین امر وی را به توصیف سیرتنفسانی انسان می

کووب،  زریون : ک.ر)داد اعتقادی نشان موی درعین حال نسبت به عقاید و آداب دینی تاحدی بی

ای اسوت  خوی انسانی در تأیید شخصیت و نفی سرنوشت اشواره  و توجه به خلق(. 32: 1921

به انسان در االب شخصیتی مستقل درجهت پیشبرد شیوه و نگرش به زنودگی کوه بوه سواختن     

اکنوون در جودول زیور بوه تطبیوق      . انجامود  ی مختلف اجتماعی و اعتقادی توسط او موی بُعدها

 .شودشدة رندان پرداخته می های بررسیهای شخصیت نمایشی براساب ویژگیویژگی

  



 ...نامة مفهوم رند و رندگونگی از منظر غزلیات حافظ در سه نمایش                             و همکار نیلوفر زارع                

 

35 

 های شخصیت رند براساس ابیات حافظ های شخصیت نمایشی با ویژگی تطبیق ویژگی. 9جدول 

های گذاری های انواع شخصیت نمایشی با مختصات مشترک و نامبررسی تطبیقی ابیات حافظ با ویژگی

 مختلف

 : شخصیت اصلی

های درونی، اعم از اخلاای یا عقیدتی، در درون خود و ها توانایی ایجاد کشمکشاین دسته از شخصیت

 (.Letwint, Stockdal & Rabin, 2008: 58)تماشاگر را دارند 

 .خود در همین امر نهفته بودچالش اولیة رندان با اجتماع زمان 

 زاهد ار رندی حوافظ نکنود فهوم چوه شود       

 

 دیو بگریوزد از آن اووم کوه اورآن خواننود       

 

 (952: 1933حافظ، )

 : ۀ چندبعُدیوار نقش

اند؛ سطوحی که ترین سطح گرفته شدهشود که از پراکندهها تعریف میای از مشخصهبا مجموعة پیچیده

هوای  شوناختی وی، رفتوار او دربرابور آدم   ای و مونش روان ناموه  زمینوة زنودگی   پس المثل، باتواند، فیمی

گیوری ایودئولوژیک او مورتبط باشود     های کاملا  متفواوت و جهوت  مختلف، نحوة واکنش او به مواعیت

 (.592: 1981فیستر، )

مختلف کوه  های های متضاد در مواعیتبینی و ویژگینیز شخصیتی است با رفتارهای غیراابل پیش رند

هوای شخصویتی او را   گوردد و کشوف لایوه   به آزاداندیشی و ایدئولوژی او درمورد مسائل مختلف برمی

  .کنددشوار می

 بینوی چوه کوار   سوز را با مصولحت  عالم رند

 

 کار ملک است آن که تدبیر و تحمل بایدش  

 

 (518: 1933  حافظ،)

 :کاراکتر مدورّ

کاراکتر مدوّر . گیرکننده و غیرمنتظره است اعمالش غافل کند ومی کاراکتری است که ما را دچار شگفتی

پیچیده است و برای کشف او باید هزارتوهای او را بازشناخت؛ به همین دلیل این نوع کاراکترها تازه و 

 (. 122و125: 1931اادری، )اند زنده

توان حدب زد؛ گواهی بوه   ها و نوع واکنشش را نمیگیریای است که تصمیمنیز شخصیت پیچیده رند

بینوی  خرابات است و گاهی به محراب و به همین دلیل همیشه جنبة طراوت و تازگی و غیراابول پویش  
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 .شودهای مختلف حفظ میبودن او در مواعیت

 گوور زاهوود شووهر موون اگوور رنوود خرابوواتم و 

 

 ایوون متوواعم کووه همووی بینووی و کمتوور زیوونم  

 

 (291: 1933حافظ، )

 :کاراکتر پویا

شوده از جانوب جهوان     هوای تحمیول  فرد خواست و ارادة مستقلی دارد که در تعارض با ضورورت هر  

پیرامون اوست و این متضمن تصویری از انسان است که وجه مشخصة آن، ایدة یک آگواهی مسوتقل و   

  (. 138: 1931اادری، )خودآیین است 

 .گزینداست، برمیاش های زمانهشیوة خود را که منشأ تعارضات مختلف با ویژگی رند
 

 نامة عروسکی مفهوم دراماتیک رند و رندگونگی در سه نمایش. 4

. انود  های متفاوتی بررسی و نقد و بازنگری شدهآثار بیضایی در طول چند دهة گذشته از دیدگاه

تنیودگی بوا فرهنوگ و     هایی است که پیچش و درهوم جای انکار ندارد که آثار او متعلق به نسل

نیوافتنی جلووه    شوهری دسوت  صورت آرموان  دارد که در ذهن مخاطب امروزی به الگوهاییکهن

گور روح اهرموانی   گریوز در آثوار او جلووه   هوای انقلابوی و جامعوه   وجوود شخصویت  . نماید می

های برتور انسوانی و یوا نامتعوارفی     ها از ویژگیهایی است که در بین دیگر شخصیتشخصیت

ساز را براسواب ایودئولوژی فکوری خوود در طوول      انبرخوردارند که نگاهی تازه و کنشی جری

زمینة مفهووم رنودی    بازنگری آثار نمایشی پیش از انقلاب ایشان با پیش. سازند نامه برمی نمایش

هوای او  روح رازآمیز، پیچیده و کنشگر برخی از شخصیت. گیردنیز در ادامة این جریان ارار می

کننوده ظواهر    هوای کموک  فرعوی و شخصویت   هایهای اصلی و گاهی در نقشکه گاه در نقش

شوند، پیوندی با اصل مفهوم رندی در دیدگاه حافظ دارد؛ مفهومی که دربردارندة مفواهیمی   می

هوا، نگواه اعتودالی بوه دیون، بورهم زدن رسووم کهنوة جامعوه،          همچون تضوادها، آزاداندیشوی  

همین سوبب  ایون بررسوی    های دینی و اجتماعی است؛ به های نو و عدم ریاپردازیسنجی نکته

    .تواند نگاهی تازه را به آثار بیضایی در راستای مفهوم رندی حافظ پدید آوردتطبیقی می
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و  1921در سوال   اصوة مواه پنهوان   و  غروب در دیاری غریب، هاعروسکنامة  سه نمایش

 نامه بوه تنهوا شخصویتی کوه     در پیگیری شخصیت رند در این سه نمایش. اندنوشته شده 1925

ناموه   او با گفتار و اعموال رندانوه از ابتودا توا انتهوا در نموایش      . است« سیاه» توان اشاره کرد، می

گیر کند؛ چه در گفتوار و در اعموال چوه بوه      تواند مخاطب را غافلحضور دارد و هر لحظه می

هوای شخصویت سویاه    و چه به بهانة انتقاد که معمولا  زیرلایة اکثور شووخی   بهانة طنز و شوخی

های سویاه را معموولا    شخصیت. رساندست و این عمل بالذات هوشمندی و رندی سیاه را میا

تووان جوزو رنودها و همچنوین     عمیوق و غمگوین موی   ظاهر شاد و سوطحی و بواطن    واسطة به

هوا وااعیوات را نمایوان    گویی همراه با رکُ ها زبان گزنده دارند کهآن. حساب آورد ها به رندگونه

دربرابور لبوی    اموا  سیاه دلی پرخوون . سازند بیانی طنزگونه حقایق تلخ را آشکار میکنند و با  می

گوویی و همچنوین در راه خندانودن    های او در راه حقیقتها و بی پرواییخندان دارد و زیرکی

سیاه همواره منتقد اسوت و از زوایوای   . هاآندیگران است و نه معمولا  آسیب رساندن جدی به 

گیرکننده، چه از دریچة طنز و چوه   نگرد و حضورش عاملی غافلها میها و آدمی به اصهمتفاوت

کند، واکنش تماشاگر را، چه او از تضادی که ایجاد می. از منظر پرداخت جدی به مسائل، است

طنوز   جودی و تلوخ   کنود و از دل یوک مسوئلة    در االب خنده و چه در االب  تفکر، هویدا موی 

ناموة   در نموایش . زنود ای در لایة طنز تلخ عکس این اضیه را رام موی رز رندانهط آفریند و به می

ناموه سویاه معموولا      هوای آغوازین نموایش    در بخش. ، سیاه تنها دوست پهلوان استهاعروسک

بر جنبوة طنوز،    هایش علاوهپرانیشود و تکه  تر می خنداند؛ ولی با پیشروی در دل اصه عمیق می

هوا را  سویاه، هماننود رنود، بزنگواه    . هاسوت گوییپرده ها و بیگوییها و حقیقتبیان رندانة انتقاد

او همچنوین در  . دهود ها را برای بیان حقیقت یا انتقاد ازدسوت نموی  شناسد و فرصت خوب می

سیاه اعمال رندانه و زیرکانة خود را که صرفا  طنزآمیز هسوتند  . جویدها بهره میعمل از فرصت

 :یابدنیز درمی

پورد روی  سویاه موی  ]ما را بگو یک عمر گرده دادیم هرکس و ناکس سووارمان شود   : شاعر

 [اششانه

 کنی؟طور می ئه چرا این: شاعر
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 (.83 :1985بیضایی، ! )خوام؛ کس نباشم، ناکس که هستمسهممو می: سیاه

 آمیزی کوه او در آشفتگی ابهام. سیاه، همچون رند، درعین حال پیچیدگی شخصیتی نیز دارد

آیود و در هور    با طنز و وااعیت درهم آمیخته، پنهان شده است و در هر زمانی به رنگوی درموی  

 اش چنووین بووه ابعوواد مختلووف وجووودی او ایوون. مواعیووت دیوودگاه مخووتی خووود را داراسووت

 :کند اشاره می

تنهایی چندین آدمم، نوکری هستم منصووب   هرچند من از یک آدم کمم، اما خودم به: سیاه

دار، گواه عقبوه، گواهی    گواه طلایوه  ! منصب، گاه در یمین، گاه الب، گاه در یساربه چندین 

کش، گاهی علمدار، اراول، یساول، فوراش؛  جارچی و شیپور و طبال؛ گاهی جنیبه! جلودار

! دار چوی و محورم؛ مصودر و مهتور و اسولحه     خبرچی و جارچی و چاپار، همودم و سوفره  

در جنوگ مغلوبوه بوا    ! داردار، گواهی سورطویله  دهدار، پرزنبورکچی، مقلد، کشیکچی؛ سفره

! کنوه؛ و البتوه مون فورار    کنن، اون حملوه موی  کشه بقیه غلاف میهمیم؛ اون که شمشیر می

 (.30همان، )

 هایی که برای آن برشومرده شود، همیشوه دوراهوی شوک را     سیاه نیز، همانند رند با ویژگی

ای از طنز و و را دریافت؛ او دانایی است با لایهتا نتوان دایقا  موضع ا گذارد فراروی خود باز می

تووان گفوت او شخصویتی اسوت     باوجود هموین ویژگوی اسوت کوه موی     . یا طنازی است نادان

او همچنوین رنودی اسوت    (. هوای متعودد در مخاطوب   گیوری  واسطة ایجاد غافل به)« آمیز تعلیق»

زمان و در هر مواعیتی هرآنچوه   توجه به اضاوت دیگران و هرباک، لاابالی، بی اعتدالی؛ رها، بی

ترسود و  از کسی نموی . شودکند و اگر غلط بیاید منکر مینظرش درست بیاید تأیید می را که به

او در دیوالوگی کوه در سوطرهای    . کنود ای خاص زیست میبدون وابستگی به اعتقاد و یا شیوه

 . ابعاد مختلف وجودی نداشتن غرور و داشتن: کندپیش آوردیم، دو ویژگی خودش را بیان می
 زاهوود غوورور داشووت سوولامت نبوورد راه     

 

ــد   از سوور نیوواز بووه دارالسوولام رفووت     رن

 

 (521: 1933حافظ، )
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است که هر « رازآمیزی»و رند « چندمحوری»، «پویا»ها، سیاه شخصیت این ویژگی واسطة به

هموراه و  تورین شخصویت،   سیاه بوا اصولی  . کندلحظه برای مخاطب جذابیت و کشش ایجاد می

 :هماهنگ است و از راز دل او خبر دارد

: 1985 بیضوایی، ) یه پهلوون همیشه سرگردونه؛ و دلوش از خوودش سورگردون تور    : سیاه

100.) 

های موجوود در دل اصوه و   همچون رند، اولین نفری است که به نکته ،نامه سیاه در نمایش

 دربوارة  هوای خوود  ها و تفسویر گاهکند و در بیان دیدخار  از آن که جای تفکر دارد، اشاره می

 :های مختلف پویاستمواعیت

لازم نیست عقب دیو به کوه و جنگل بری؛ اگر خواستی بکشی، دیوی رو بکوش کوه   : سیاه

 (.جا همان) !در خودته

 .چرخدنامه در محور آن می که خط فکری و جریان اصلی نمایش است هاییجملهها  این

هاسوت، سویاه   عروسک نامة نمایش ادامة شکلی که به غریبغروب در دیاری  نامة در نمایش

بور   عولاوه گوید که و جملاتی را می است انتقادی طنزش او  گرفته رند ناظری است که صبغة

او رندی اسوت کوه   . کندتر باز می ای جدیشیوه ، راه تفکر را در ذهن مخاطب بهآور بودن دهخن

ری در ملاموت، تمسوخر و   ظاه. کندعتراف میا بدان روش ملامتی را پیش گرفته و خودش هم

ادعایی او و اعترافش در بیانی رندانه نیوز گویوای    بی. سرزنش دارد؛ اما دارای باطنی سالم است

 : این نکته است

گوی نوه؟ بشومر؛ از تورب مون؛ شوجاعت؛ از       هرچی پهلوون یاد گرفتوه از منوه؛ موی   : سیاه

 تفکر؛ ام کلگی بی

 !حرفی ام کمام فروتنی؛ از پرچانگیزنی ام صبر؛ از لافاراری ام اناعت؛ از بیاز دلگی

 (.150 همان،) !طور که تو گفتی همه را استادی این: مرشد

 اش نیووز اابوول هووای متضوواد درونوویهووا و صووفتویژگووی زمینووة در ،همچووون رنوود ،سوویاه

 .است بررسی 
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عاشقی اسوت کوه بوا    نشگر و معترض و همچنین ، رند کُماه پنهان اصة نامة سیاه در نمایش

 :بیشتر به نقد اجتماعی اشاره دارد هاییجمله

کوه روزی عقوب خودشوون     یهوای پس حتما  به گورستون سری بزن؛ اونجا پر از آدم: سیاه

 !راهی فریاد زدن از کدوم راه؟ اما یوه راه بیشوتر نبوود   هایی که روزی سر دوآدم. گشتنمی

 (.123 همان،)

روم پیش خدا، بواد و بورق و   زنم طبل بلا؛ میمی! پا خواستهآسمون آراسته؛ مرگ به : سیاه

ها؟ وعودة روز خوشوت؛   ای دلیل اولیا؛ پس چی شد اون وعده! کشمآتشم؛ نعره از دل می

 (.113 همان،) !شتکُ آیة دشمن

 «پویوایی »و  «عودی بُ چنود »عروسکی بیضوایی، شخصویت   ة نام شخصیت سیاه در سه نمایش

، ظواهر در  آزادی از تعلق و وابسوتگی  آزاری،عین بیباکی در بی) هاییویژگی ةواسط است که به

که در  (نظر از انواع اعمال طاعت بینی و اطعملامت و باطن در سلامت، فردی دور از مصلحت

یگران بواکی  از ملامت د ت که با لب خندان، دل خونین دارد؛رندی اس .بیان شده است جداول

خندانود و  موی  :اش ابعاد مختلفی دارداعمال رندانه ؛پرده استباک و بی ندارد و در گفتارش بی

خنوده و هوم درجهوت    جهوت  اش را هم درراز و رمز بیانی. گریاندمی های پنهان خندهدر لایه

کوشود رندانوه هوم     موی  طرفی اسوت کوه  سوز و بی او شخصیت دل درکل. گیردکار می انتقاد به

هوایش  بازیسیاه بودن و دلقک دلیل د هم انتقاد؛ و بهم اعتراض کنه ،داردبخنداند هم به فکر وا

 . به دام هیچ اضاوتی نیفتد

 نتیجه. 2

بوا   های نمایشی جای گرفوت و حافظ در الگوی شخصیت در اشعار شخصیت رند هایویژگی 

هایی چون شخصویت  الگوهای شخصیتی با عنوانپردازان درام، در نگاه نظریه. انطباق داشت آن

راکتر پور رموز و راز و پرسوناژ    ر، کواراکتر پویوا، کوا   عدی، کواراکتر مودوّ  بُة چندوار اصلی، نقش

هوای  ویژگوی  نود و دراصول  ا ها متفاوتگذاریصرفا  برخی در نام اند که شده ساحتی مطرحچند

، های شخصیتی رند نیز ارار داردها که ویژگیگذاریها و نامبندیدر این تقسیم. مشترکی دارند
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هویت وجوودی  . ار استشخصیت و اهرمان مهم دراماتیک برار دوسویه برای فهمنوعی رابطة 

او شخصویتی  . ایشی استهایش در نگاه و بیان حافظ، نمبررسی ویژگیة واسط شخصیت رند به

. ای هودف و انقلابوی اسوت   آمیوز، دار جوگر، تعلیقو نشگر، رازآمیز، جستبینی، کُ غیراابل پیش

های آثارش بوا روح  نتیجه پیوند هویت شخصیتاز متون کهن و در بیضاییدلیل نگاه اثرپذیر  به

چشوم   اش بوه هوای اصولی و فرعوی   انقلابیگری در نقش الگویی، پیوسته روحیةکهنو   اساطیری

های دیگران است تا بتوانند با حفوظ  توجهی به سرزنشهای مهم رندان، بیاز ویژگی. خورد می

باکانه در یک لاابالیگری ظاهری با توسل به طنز یدها، بیباطنی سالم و بریده از بند تعلقات و ا

حافظ  اشعار رندِ. نامة عروسکی بیضایی در سه نمایش شخصیت سیاه: و کنایه به انتقاد بپردازند

شخصیت نمایشوی را دارد و بوا    رازآمیزی، اابلیت تبدیل شدن بهنشگری، پیچیدگی و کُ دلیل به

جوای   بنودی ساحتی و رازآمیز در ایون دسوته  عدی، چندچندبُهای پویا، هایی چون کاراکترعنوان

هوا و در  های آثار نمایشی با این ویژگیتحلیل و شناخت شخصیت منظور و برعکس به گیرد می

پوردازی و  کوه شخصویت  با توجوه بوه این  . اصطلاح بهره جستتوان از این ها میبندیاین دسته

بوا بررسوی    ،نویسوی اسوت  ناموه  عاملی کلیدی و مهوم در نموایش   شناسیخصوص شخصیت به

ی مهوم از دسوتاورد فکوری شواعری     اعنووان شاخصوه   به« رند»های دراماتیک شخصیت ویژگی

ایون نکتوه را    تووان شخصیت نمایشی موی ة رسید اثبات های بههشتمی و تطبیق آن با ویژگی ارن

، سوازی ی را دارا هستند که با توانایی تطبیوق هایهمچنان ابعاد و ظرفیت شد که آثار کهنیادآور 

هوای  بمة بررسی زیورو واسط ، بهدر این نوشته نیز. های نظری بهره بردها در حوزهاز آن توان  می

پوردازی  هوا در شخصویت  سازی برخی از مفواهیم و شویوه  مفهوم رندی، شاید بتوان به ملموب

پردازی از شخصیت سیاه در شخصیت تریطور که با این واسطه درک شفاف همان. دست یافت

 .دادبیات نمایشی حاصل ش

 هانوشتپی
1. personage 

2. Patrice Pavis 

3. round character 
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4. mysterious Character 

5. round 
6. Harmony or Orchestration 

7. unity of opposits 
8. separation of pair 

9. disturbance 

10. complication 

11. crisis 
12. suspense 
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